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Abstract 
Before the advent of the translation movement of 
rendering works from European languages into Persian 
during the Qajar Iran, very little knowledge of the 
Achaemenids could be found in Persian historical and/or 
literary works. On the other hand, in Western historical 
and religious sources, the Achaemenid kings were quite 
familiar characters with ample information about them and 
Iranian ancient history and culture. The present study 
intends to offer relevant evidence as to the medieval 
literary masterpiece "The Canterbury Tales" by the 
English poet Geoffrey Chaucer, to illustrate how in the 
Western world, unlike Iran, ancient Iranian monarchs as 
well as scholars from the Islamic period of Iran, were 
known to "The Father of the English Poetry". Two 
research questions are formulated on the ways and the 
reasons why Chaucer had gained relevant knowledge to 
elaborate on in his masterpiece. Then, relevant data 
gleaned from "The Canterbury Tales" are provided to 
highlight the poet's command of the topics and themes. 
The results and findings suggest that Chaucer made use of 
his deep and comprehensive knowledge to employ 
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parables and allegories within the framework of didactic 
literature to address human virtues vs. vices for the 
improvement of ethical norms in society. 
 

Keywords: The Canterbury Tales; Chaucer; Ancient Iran; 
The Achaemenid Dynasty; The Western World; Translation; 
Cultural History. 

 
 



 انجمن ایرانی تاریخ ۀناماریخ فرهنگی؛ پژوهشمطالعات ت
 28-1صص ، 1405 پاییز، نهموشصت ة، شماردهمهجسال پژوهشی)،  فصلنامۀ علمی(مقالۀ

 
 » هاي کنتربريحکایت«خ ایران در منظومۀ هایی از تاریجنبه

 جفري چاسر
 1عباس امام

 
 چکیده
العاده از ترجمۀ آثار غربی به فارسی، در منابع تاریخی و ادبی ایران دانش فوقتا پیش

اندکی از هخامنشیان وجود داشت؛ این، در حالی است که در منابع تاریخی و 
برده شده است و اطلاعات بسیار مذهبی کهن غربی، از پادشاهان هخامنشی نام 

ها و ایران باستان وجود دارد. این نوشتار، با ارائۀ شواهدي از زیادي در مورد آن
اثر شاعر پرآوازة انگلیسی » هاي کنتربريحکایت«منظومۀ انگلیسی قرون وسطایی 

جفري چاسر نشان خواهد داد که برخلاف ایران، در جهان غرب تا چه حد 
هاي ایرانی دوران اسلامی، نزد پدر باستان، و نیز برخی شخصیت زمامداران ایران

اند. درادامه، با ارائۀ دو پرسش پژوهشی مرتبط با شعر انگلیسی شناخته شده بوده
گیري چاسر از این چندوچون مجاري کسب اطلاعات شاعر و نیز علل بهره

واهد ضروري از اطلاعات در منظومۀ نامدار خود خواهیم پرداخت؛ سپس، با ارائۀ ش
متن منظومه میزان تسلط شاعر بر موضوعات مورد نظر تشریح خواهد شد. نتایج و 

گیري از دانش ژرف و گستردة دهد که چاسر با بهرهمیهاي پژوهش نشانیافته
مذهبی خویش کوشید تا در چارچوب ادبیات آموزشی و در قالب ارائۀ  -تاریخی

اي اخلاقی/مذهبی هم رذایل اخلاقی و هم فضایل ههاي بسیار زیادي از تمثیلنمونه
                                                 

. رانهواز، ایواز، اه شهید چمران اهاستادیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگا. ١
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ها را با هدف پندآموزي به مخاطب به نمایش بگذارد؛ از جمله نمایش اخلاقی انسان
 رذایل و فضایل بزرگان تاریخ ایران.

 

جهان ، شیانایران باستان، هخامن، ، چاسرکنتربريهاي حکایتهاي کلیدي: واژه
 .غرب، ترجمه، تاریخ فرهنگی

 
 مقدمه . 1

شناسـان غربـی از حـدود دوران از انتشار ترجمۀ فارسـی آثـار گردشـگران و ایرانتا پیش
 مشروطیت به این سو در ایران، ایرانیان از تاریخ، تمدن و فرهنـگ باسـتانی خـود آگـاهی

؛ طرفـداري، 2536؛ سـحاب، 1390؛ میراحمدي، 1389پور، العاده اندکی داشتند(ایمانفوق
). آگــاهی Amiri & Farahzad, 2022؛ 1385؛ عبــدي، 1396و  1381؛ موســوي، 1398

هاي باستانی ایـران (ایلامیـان، اندك ایرانیان از پیشینۀ باستانی خویش، شامل تاریخ دودمان
هاي کهن نیاکانی، ناآگاهی از ادیان باستانی سـرزمین خـود و هخامنشیان و اشکانیان)، زبان

: 1398: مقدمـه؛ طرفـداري، 1396شـد(امام، مین دوران جامانـده از آحتی آثار باسـتانی بر
دربـارة ایـران اندرکار پـژوهش و انتشـار آثـار پیشروترین ایرانی دست ). به نوشتۀ15-43

ایم. تا حال، ما براي تاریخ مملکـت خـویش کـاري نکـرده«شمسی  1307باستان در سال 
یـن قسـمت از تـاریخ ایـران ازآنچه درباب تاریخ ایران قدیم گفته شد، روشن اسـت کـه ا

شناسـان و خاورشناسـان اروپـایی سـاخته و هاي عهد قدیم و زحمات ایرانبواسطۀ نوشته
هـاي گمشـده، هزاره«)؛ نیـز، بـه بـاور رجبـی 2/163، 1362پیرنیـا، »(پرداخته شده اسـت

اند، امـا نامیم که در تاریخ سیاسـی و فرهنگـی سـرزمین مـا وجودداشـتههایی را میهزاره
)؛ همچنـین، 9: 1397» (شـده انگاشـتهـا را گمتـوان آنسبب آگاهی بسیار اندك ما میبه
فر در )، ثاقـب1393و  1391گواه آثـار پژوهشـگران ایرانـی، ازجملـه جعفـري دهقـی (به

) و 1388و دیگـران،  وردنبـورخ یسیهلن سانسیادداشت مترجم کتاب تاریخ هخامنشیان (
و فرهنـگ ادوار  هاي گونـاگون تـاریخ، تمـدناز جنبـهبسیاري دیگر، شناخت ایرانیـان را 

هـاي هـا و پژوهشباستانی هخامنشی و اشکانی نیاکان خود، درگرو مطالعۀ مقالات، کتاب
 . دانندشناسان غربی میاي و یا میدانی ایرانکتابخانه
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ند و مفصـل تمام توضـیحات مسـت ایرانیکاتر؛ براي مثال در دانشنامۀ بسیار معتبر به بیان دقیق
پژوهشی مرتبط با کندوکاو علمی در ابعاد گونـاگون دودمـان هخامنشـیان بـا عنـوان -علمی

"Achaemenid Dynasty" اسـتناد شـده  2و بـویس 1به دو کارشناس برجستۀ غربـی اسـمیت
زمامـداري  که از ایران باسـتان عصـردرحالی؛ همچنین،  (Yarshater, 1998: 414-429)است
اي در دسـت نیسـت، از ی کمـابیش هـیچ منبـع مکتـوبی در هـیچ زمینـهسالۀ هخامنش 220

مورخان یونانی مانند هرودوت، کتزیاس، گزنفون، پلوتارك، توسـیدید، آریـان و دیگـران (و 
دربارة ایرانیـان در دسـترس اسـت؛ حتـی در هایی بس مفصل نگاران رومی) نوشتهنیز تاریخ

عصـر نویس برجسـتۀ یونـانی هم(نمایشـنامه مواردي، هنرمنـدان یونـانی ماننـد ایسـخیلوس
اسـت کـه نسـخۀ کامـل آن  نوشته و اجرا کـرده 3»ایرانیان«اي با عنوان هخامنشیان) نمایشنامه

تنها به فارسی بلکه به چندین زبان دیگر نیز برگـردان اي که نهامروزه موجود است؛ نمایشنامه
نگاري ایران به آثار غربـی یونـانی، رومـی، خدربارة وابستگی منابع تاریشده است. این نکته، 

کند. باز هـم بـراي ساله اشکانیان نیز صدق می 471ارمنی و غیره در دوران زمامداري حدود 
نگـاران غربـی سال پیش که آثـار تاریخ 140ترکردن نکتۀ مورد نظر باید گفت تا حدود عینی

هـاي زمامـداران یرانیان حتی با نامایران باستان اندك اندك به فارسی ترجمه شدند، در اصل ا
باستانی خود مانند داریوش (اول، دوم و سوم)، کمبوجیه (اول و دوم) و کـوروش(اول، دوم، 
و سوم) و خشایارشا چندان آشنایی نداشتند؛ همچنـین، بـه نوشـتۀ حمیـد احمـدي یکـی از 

تـاب هویـت پرکارترین پژوهشگران ایرانی حوزة پژوهشی هویت ایرانی در مقدمۀ متـرجم ک
شناسـی سیاسـی را ترین اثـر ایرانتنها کسـی اسـت کـه برجسـته - 4گراردو نیولی«... ایرانی: 

ــارة ریشــه ــهدرب ــران و ب ــام اب ــی در ایــران باســتان عرضــه کــرده یابی ن تبع آن هویــت ایران
 ).17: مقدمۀ مترجم 1395اشرف، »(است

ایرانیـان بـه منـابع غربـی  دربارة ابعاد وابستگینظران به همین دلیل، یکی از صاحب
در میان اقـوام و ملـل غیرغربـی، شـاید هـیچ قـومی بـراي «چنین اظهارنظر کرده است: 

نگاشتن تاریخ تفصیلی پیشینیان باستانی خویش به اندازة ایرانیان به منابع یونانیان باستان 
                                                 
1. R. Schmitt 
2. Mary Boyce  
3. The Persians 
4. Gerhardo Gnoli 
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ضـیح ). لنفانت درادامه، رویکـرد خـود را توLenfant, 2007: 199»(وابسته نبوده باشند
هاي گونـاگون تـاریخ ایرانیـان توجه و علاقۀ جدي یونانیان باسـتان بـه جنبـه«دهد: می

نگـاري اي در زمینـۀ تاریخعصر خویش، منجر به پیدایش سـبکوارة ویـژههخامنشی هم
ازمــیلاد از آن هــاي پـنجم و چهــارم پیشهاي قرنایـران باســتان گردیــد کـه در نوشــته

)؛ Amiri & Farahzad, 2022: 112»(شد(ایرانیاّت) یاد میPersica با عنوان  ايسبکواره
ایرانیـان امـروز از گذشـتۀ باسـتانی پیشـینیان  توان ادعاکرد بیشـینۀ آگـاهیرو، میازاین

نگاشـت بـوده و هسـت. بـه نوشـتۀ خویش، درگرو ترجمۀ فارسی منـابع ذیـربط غربی
اب مطالعـات تـاریخی و درحقیقت، اروپاییان نخستین گروهی هستند کـه بـ«طرفداري: 

گشـایند و هاي علمی، دینی و سیاسی میاي از انگیزهشناسی در ایران را با گسترهباستان
شناسی علمـی هاي باستانگیري مطالعات و کاوشهاي لازم را براي شکلتدریج زمینهبه

 ). 25: 1398»(کنندریزي میدر ایران زمین را پی
ه: کـیز دیدگاهی مشابه دارند و بـر ایـن باورنـد جعفري دهقی و رضایی باغ بیدي ن

رغم تحولات عظیم و گسترده در زمینۀ مطالعات اشاره به این نکته ضروري است که به«
یرانـی و تاریخ ایران باستان در داخل و خارج از کشور از سوي مورخان و اندیشمندان ا

ات علمـی قابـل رزمین مـا مطالعـسـهاي اخیـر در دانشمندان خارج از کشور، در سـال
ا ). البته، این همـه بـه ایـن معنـ61: 1396»(اي با آثار خارجی تدوین نیافته استمقایسه

نـابع گونه نقدي به آن همـه منیست که پژوهشگران غربی و نیز پژوهشگران ایرانی هیچ
کـی دو دست اول و یا دست دوم نوشتۀ مورخان باستانی غربی و یا ایرانشناسان غربی ی

 نداشته و ندارند.قرن گذشته 
یـار مهـم ادبـی تـاریخ زبـان و  در این نوشتار به معرفی و بحث و بررسی یکـی از آثـار بس

اـن و ادبیـات فارسـی، ادبیات انگلیسی پرداخته می اـریخ مکتـوب زب شود که در آن، برخلاف ت
هاي نامـدار ها و برخی عملکردهاي شاهان پرآوازة باسـتانی ایـران و نیـز برخـی شخصـیتنام
اـي کنتربـريحکایت«اند؛ منظومـۀ انگلیسـیفرهنگی ایران دوران اسلامی ذکر شـده -میعل  1»ه
اـکنون در . ایـن نکتـه را نیـز یـادآور می2قلم جفري چاسربه اـص ت شـود کـه ایـن موضـوع خ

                                                 
1. The Canterbury Tales 
2. Geoffrey Chaucer 
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 هاي تاریخی و یا ادبی انگلیسی و یا فارسی/ایرانی در جایی مطرح نشده است.پژوهش
 

 نظري. پیشینۀ پژوهش و چارچوب 2
هایی از تاریخ ایـران در اثـر ادبـی منظـوم انگلیسـی اگرچه موضوع بررسی بازتاب جنبه

تاکنون در منابع پژوهشی ذیربط بررسی نشده است، اما سرشـت » هاي کنتربريحکایت«
» تـاریخ فرهنگـی«اي اسـت کـه در چـارچوب نظـري مطالعـات گونـهاین پـژوهش به

)Arcangeli, 2012; Burke, 2012 & 2024 ،(»حـاتمی، » تاریخ فرهنگی جدید)؛ 1402
Hunt, 1989سو تاریخ و از سوي دیگـر ادبیـات) قـرار اي (ازیک) و مطالعات بین رشته

گیرد؛ از سوي دیگر، چون مضمون این پژوهش کنـدوکاو در چگـونگی برداشـت و می
 ذهنیت یک شاعر غربی قرون وسطایی از تاریخ و فرهنگ ایران و شرق اسـلامی اسـت،

کار مـا خواهـد در غـرب و شـرق نیـز بـه» شناخت دیگـري«مفاهیم برگرفته از مبحث 
 :Amiri & Farahzad, 2022: 110-117; Lenfant, 2007؛ 117-107: 1391آمد(نساج، 

203-206; Rodinson, 1974: 11( 
 
 ها و شیوة پژوهش. پرسش3

 ند از: اهاي پژوهش عبارتپرسش
ت خود را دربارة تاریخ و فرهنـگ ایـران باسـتان و دوران . چاسر در قرون وسطی، اطلاعا1

 اسلامی از کدام مجاري دریافت کرده است؟
فرهنگـی ایـران باسـتان و ایـران دوران -هاي نامـدار تـاریخی. چاسر از اشاره به شخصیت2

 اسلامی چه هدفی داشت؟
دربارة جایگـاه از ارائۀ توضیحاتی پسهاي پژوهش، براي یافتن پاسخ متقاعدکنندة پرسش

هاي کنتربري و شخص جفري چاسر در تـاریخ ربـان و ادبیـات انگلیسـی، بـا ویژة حکایت
هـاي حکایت«تحلیلی به مـتن کامـل ترجمـۀ فارسـی -توصیفی-گیري از رویکرد کیفیبهره

هـاي شــعري مـورد نظــر پــژوهش ) مراجعــه و داده1400پور (چاسـر، از مهــدي» کنتربـري
ذکـر نـام بزرگـانی از «و » ذکر زمامداران ایران هخامنشـی«اگانه استخراج و در دو بخش جد
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هـاي دسته بندي خواهند شـد. ناگفتـه نمانـد نگـاه پژوهشـگر بـه داده» ایران دوران اسلامی
 شدة پژوهش، نگاهی انتقادي و علمی خواهد بود.استخراج

 

 در تاریخ زبان و ادبیات انگلیسی» هاي کنتربريحکایت«. اهمیت جایگاه 4
پـدر شـعر «م) بـا عنـوان 1400-1343، جفـري چاسـر (در تاریخ زبان و ادبیـات انگلیسـی

 ;Rudd, 2001: Introduction; Boitani et. al., 1988: Prefaceبردار اسـت (نـام» انگلیسی

Greenblatt et. al., 2012: 456  این جایگاه چاسر، درست هماننـد جایگـاهی اسـت کـه .(
نـد؛ همچنـین، دوران زنـدگی چاسـر ای در تاریخ شعر فارسـی قائلزبانان براي رودکفارسی

شناس بریتانیایی در عظمـت جایگـاه چاسـر زمان با حافظ شیرازي بوده است. یک سخنهم
همین دلیـل مـن همـان جایگـاه از آنجا که چاسر پدر شعر انگلیسـی اسـت، بـه«نویسد: می

ــومر قا ــراي ه ــان ب ــه یونانی ــائلم ک ــراي وي ق ــی را ب ــراي پرارج ــان ب ــد و رومی ــل بودن ئ
و  1»پدر شـعر انگلیسـی«). یک منتقد ادبی دیگر، چاسر را هم  ,1990Windeatt :17»(ویرژیل

). بـه نوشـتۀ پژوهشـگري دیگـر  ,1975:2Miskiminنامیده است( 2»هومر زبان انگلیسی«هم 
عنوان م تاکنون، شش قرن اسـت کـه نـام چاسـر بـه1400از زمان درگذشت چاسر در سال «
ها باقی مانـده ها و قلماي بس بارز همچنان بر سر زبانگونهک نابغۀ برتر ادبیات انگلیسی بهی

وي را پدر شـعر انگلیسـی  1700است؛ همو که شاعر پرآوازة انگلیسی جان درایدن، در سال 
اسـم «نظر دیگري نیز بر این باور است کـه: ). پژوهشگر صاحبRudd, 2012: 1»(نامیده بود
حـدي بـود کـه بعـدها از مـرگ وي، بهپـسچاسر در عصر خود و حتی تـا انـدکی و آوازة 

 :Whittock, 1968»(اي قائـل نبودنـدروزگاران شکسپیر براي شکسپیر چنان اسم و آوازههم

، ضـمن بررسـی تـأثیر سـحر کـلام و 3»تأثیر چاسر بر ادبیات انگلیسی«). در کتابی با عنوان 1
همچنانکـه چاسـر در «بـاي انگلیسـی و آلمـانی آمـده اسـت: قلم چاسر بر هفت دسته از اد

ــۀ روزگــار خــویش آن ــود کــه از تحســین و تأییــد کامــل جامعــه در زمین ــار ب ــان بختی چن
شعري خود برخوردار گردیـد، گـزاف نیسـت کـه بگـوییم -انگیز ادبیهاي شگفتتوانمندي

لیسی و چه در زبـان و امروزه روز نیز تحسین و تأیید هنرهاي چاسر، چه در زبان و ادب انگ
                                                 
1. the Father of English Poetr 
2. English Homer 
3. Chaucer's Influence on English Literature 
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). جایگـاه ویـژة .Tobler, 1905: Preface, p. V»(ادب آلمانی، کمتر از زمان خود وي نیست
بر اینکه هـم گیرد که وي افزونچاسر در تاریخ زبان و ادب انگلیسی از این واقعیت ریشه می

یسی بـود حال نخستین شاعر انگلصاحب آثار ادبی پرمخاطب منثور بود و هم منظوم، درعین
زبان فرانسه یا لاتین که رسم زمانه و مایۀ فخـر و زبان انگلیسی سرود نه بهکه شعر خود را به

مباهات شاعران درباري و غیردرباري تا آن عصر بود؛ همچنین، در عظمـت تـداوم امـروزین 
شعري چاسر همین بس که بدانیم تاکنون صدها کتـاب و هـزاران -بازتاب پایدار میراث ادبی

هاي مختلف آثار وي در سرتاسر جهان نگاشته شـده اسـت؛ دربارة اهمیت زوایا و جنبهله مقا
حال از کنشـگران جنـبش کرد، درعینهاي میانه زندگی میهمچنین چاسر که در دوران سده

 شود. اروپایی نوزایی فرهنگی (رنسانس) شناخته می
نامۀ منظوم طولانی تـدوین شکل یک سفرکه در قالب قصیده و به» هاي کنتربريحکایت«

شده است، روایتگر سفر زیارتی تعدادي زائر زن و مرد، از پیر و جـوان و از اقشـار مختلـف 
مسافر و شخص راوي/شاعر) بودند از لنـدن راهـی  29نفر ( 30اجتماعی است. این زوار که 

در کلیسـاي جـامع  1نام تـامس آ. بکـت قـدیسزیارت مقبرة یکـی از قدیسـان مسـیحی بـه
بینـی دوري راه و نام کنتربـري شـدند و بـا توجـه بـه پیشاي دوردست بهنتربري در منطقهک

ــا هــم قــرار می ــا در مســیر خســتگی و مــلال مســافرتی چنــین طــولانی، زوار ب گذارنــد ت
 وبرگشت براي یکدیگر حکایت و قصه روایت کنند.رفت

اي هاي زنجیـرهقصه نظران تحت تأثیراي چاسر را بیشتر صاحبگویی زنجیرهسبک قصه
و برخـی  )Greenblatt, 2012: 241اند(قرون وسطایی مانند دکـامرون اثـر بوکـاچیو دانسـته
هاي شرقی/اسـلامی هـزار و یـک شـب دیگر این سبک را در اصل متـأثر از سـبک داسـتان

 ).12مۀ مترجم، : مقد1400دانند(چاسر، گو میشهرزاد قصه
حکایـت  24اسـت شـامل یـک دیباچـۀ کلـی و  ايمجموعه» هاي کنتربريحکایت«

هاي ند: افسانهاشده توسط زوار این کاروان، بس متنوعهاي روایتمنظوم متنوع. حکایت
هـاي قـرون هاي قدیسان، تراژديهاي عامیانه، افسانههاي کلاسیک، افسانهعشقی، افسانه
هاي ا و افسـانهههاي عبرت آموز، حکایتاي مذهبی، حکایتهاي موعظهوسطایی، قصه

هاي رکیـک و مسـتهجن هدفمنـد. گـویی هـدف اصـلی محور و حتی حکایت–حیوان 
                                                 
1. Saint Thomas A. Becket 
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اند به تصویر گونه که بودههاي عصر خود را دقیقاً آنها آن بود تا انسانچاسر از حکایت
هاي این منظومه، لحن طنـز عمیـق و تلـخ راوي ترین ویژگی قصهبکشد. شاید برجسته

دوسـتی خـود را بـه نمـایش گرایانـه و اثرگـذار هـم انساناقعاست که بـا توصـیفاتی و
هـــاي جامعـــه انتقـــاد گـــذارد و هـــم از ابلهـــان، مـــزوران و ریاکـــاران و طفیلیمی
)؛ هرچنـد در برخـورد بـا Pearsall,1986: 125-142; Rudd, 2001: 165-169کنـد(می

ي دیگـر، بـا نهادي و انسانیت، مهربان است و دلسوز. از سـوگري، نیکصداقت، تلاش
هاي کنتربري (چه در مقـام راوي و چـه در مقـام توجه به نقش پررنگ زنان در حکایت

هاي داستانی منظومه)، منتقدین فمینیسـت موافـق و مخـالف چاسـر در زمینـۀ شخصیت
 ;Rudd, 2001: 16-58اند(هاي خود قرار دادهمایۀ پژوهشجنسیت این موضوع را دست

Martin, 1990: 121-146; Diamond et. al. Diamond, 1988: 22-75؛ همچنـین( ،
ها در این دلیل حضور چشمگیر آنهاي دینی و مقامات کلیسایی نیز بهنقش دین، ارزش

 ;Owen, 1977: 25-63اسـت( نظران قـرار گرفتـهشاهکار مـورد توجـه دیگـر صـاحب

Olson, 1986-1987: 246-256; Muscatine, 1990: 249-262 .( 
چاسـر مـورد » هـاي کنتربـريحکایت«اي که تـاکنون در ، درمیان صدها نکتههبا این هم

هـاي اند، تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، موضـوع بازتـاب جلوهتوجه پژوهشگران قرار گرفته
ــان و ادب انگلیســی، مــورد توجــه  ــران در ایــن شــاهکار زب ــاریخ باســتانی و اســلامی ای ت

 نظران قرار نگرفته است.صاحب
 
 هاها و تحلیل داده. داده5

هاي کنتربـري اسـت، از ترجمـۀ هاي این پژوهش که مصاریع و ابیات مرتبط از حکایتداده
هـاي حکایت«اند. ترجمـۀ فارسـی ) اسـتخراج شـده1400پور (این اثر به فارسـی از مهـدي

 955هزار مصـرع، لحاظ کمی و چه کیفی؛ با حـدود هفـدهاثري است عظیم؛ چه به» کنتربري
صـفحه)؛ شـامل  742طوردقیق صورت خالص و منهـاي تعلیقـات، بـهصفحه حجم دارد (به

حکایـت، اسـتغفارنامۀ چاسـر، تعلیقـات  24فهرست، مقدمۀ مترجم، ده دفتر حاوي مجموعۀ 
توان ادعا کرد که ترجمـۀ تردید میصفحه و منابع. بی 210ارزشمند ریز و درشت مترجم در 
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تـرین کتـاب ترجمـۀ پور، تـاکنون پرحجمقلم مهديبه» تربريهاي کنحکایت«فارسی منظوم 
نگاشـت شعر انگلیسی به فارسی است و از این نظر همتایی ندارد؛ همچنین، تعلیقـات مترجم

نظیـر رسد از نظر حجـم در زبـان فارسـی بینظر میاي این ترجمه نیز بهصفحه 210مفصل 
هاي خـاص، توضـیحات هـا، اسـمیح واژهباشد؛ تعلیقاتی بسیار ارزنـده و آموزنـده در توضـ

بـودن موردي، تلمیحات، اشارات، اقتباسات، تضامین و غیـره. بـا توجـه بـه مـوزون و مقفیّ
، پیداست که ترجمۀ همسـان آن بـه فارسـی، متـرجم را بـا چـه اي به این گستردگیمنظومه
پور بـا صـرف رسـد مهـدينظر میهایی که بـهرو کرده است؛ چالشهاي بزرگی روبهچالش

خوبی از عهـدة آن برآمـده اسـت؛ البتـه، از آنجـا کـه ورزي شعري خویش بـهوقت و ذوق
سنگ نیازمند پژوهشی جداگانه اسـت؛ درنتیجـه در ارزیابی و نقد و بررسی این ترجمۀ گران

 شود. همین اشارة مختصر بسنده میاین مقام به
 
 یهخامنش رانیذکر زمامداران ا.6

ي چاسـر در کر نام و عملکرد چهارتن از زمامداران هخامنشی از زبان جفرذدر این بخش، به
ــۀ  ــريحکایت«منظوم ــاي کنترب ــه می» ه ــورشپرداخت ــود: ک ــوشش ــه، و ، داری ، کمبوجی

 اخشورش(خشایارشا).
 

 کورش.6.1
در دفتر سوم، حکایـت هشـتم بـا » هاي کنتربريحکایت«نام کورش (هخامنشی) در منظومۀ 

تـوان تر، میصورت دقیـق). به346-255: 1400آمده است(چاسر، » تسبحکایت مح«عنوان 
هـم ) آن2094تا  2085هاي (مصرع 337گفت نام و ماجراي در ارتباط با کورش، در صفحۀ 

، ذکر شده اسـت. محتسـب کـه خـود مـردي عیـاش 1از زبان شخصی محتسب یا احضارگر
مت خشـم و در اعـراض از حکایـت کـورش و در مـذ«طلب است، در شرابخوار و فرصت

 سراید:، چنین می»خشمناکان
 نیز از کورش بگیر عبرت که چون شد خشمگین 

 و کین اي از دجله را خشکاند او از خشمشعبه
                                                 
1. Summoner 
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 غرق شد زیرا شماري چند از اسبان او
 در نبرد بابل، آن وادي چو گشت از آن او

 هاي رود را بنمود کورچنان سرچشمهآن
 ستند کرد از آن عبورکه زنان آسان توان

 گوش ده بر آن که تعلیمات او بر ما نکوست
 هان مبادا برگزینی خشمناکان بهر دوست

 کلامنیز، با آنان مشو هیهات هرگز هم
 ست آري، و السلامچون سرانجامش پشیمانی

روایت شدن اسب شخص کورش بهبه نوشتۀ مترجم در تعلیقات، این حکایت (چه غرق
روایت ترجمـۀ هاي سپاه کـورش بـهشدن چند اسب از اسبو چه غرقاصل انگلیسی شعر 

و  24مترجم) سندیت تاریخی ندارد؛ درواقع؛ چاسر این حکایت را بر اساس مضمون آیـات 
کتاب امثال عهدعتیق، در نکوهش تنـدخویی و همنشـینی بـا تنـدخویان ذکـر  22از باب  25

خلق همـراه اشرت نکن و با شخص کجکرده است که متن آیه چنین است: با مرد تندخو، مع
: 1400چاسـر، »(هاي او را آموخته شوي و جان خود را در دام گرفتـار سـازيمباش، مباد راه

 .)867، 2085تعلیقۀ 
 

 داریوش.6.2
نیز در دفتر سوم، حکایت ششم بـا » هاي کنتربريحکایت«نام داریوش (هخامنشی) در منظومۀ 

تر، صـورت دقیـق). به355ذکـر شـده است(چاسـر، همـان، » حکایت بانوي اهل بـاث«عنوان 
هاي (مصـرع 275توان گفت نام و ماجراي منتسـب بـه داریـوش (هخامنشـی) در صـفحۀ می

بـر ارتبـاط بـا ) از زبان بانوي اهل باث که زنی بیوه از طبقۀ اشراف اسـت کـه علاوه486-508
ده است. بانوي بیـوة اهـل بـاث، مردان دیگر در دوران جوانی، پنج شوهر عقدي نیز داشت، آم

رفتن نفس بالا که بـه زیـارتپوش، ثروتمند و داراي اعتماد به، شیک، شادابزنی است سرزنده
حال چندین مرتبه نیـز در دوران قـرون وسـطی و شکار شوهر نیز علاقۀ فراوانی دارد و درعین

لـیم (بیت اـرت اورش اـ چنـین  المقـدس) رفتـه اسـت. چاسـر، ازاز انگلیس به زی اـن زنـی ب زب
 سراید:می» در شگردهاي بانو در آزار شوي چهارم و مرگ او«شخصیتی، در ضمن روایت 



 13 | جفري چاسر »کنتربري هايتحکای« ایران در منظومۀاز تاریخ  هاییهجنب |

 شوهرم را نیست گرچه باشکوه آرامگاه
 مثل آن آرامگاه داریوش پادشاه

 باشکوه و باظرافت ساخت آن را آپله
 گران اسراف و ولخرجی، بله بود تدفین

 سرورنور بر قبرش ببارد، باد روحش پر
 حال، دیگر هست در تابوت خود در قعر گور

سنجی و ریزبینی خاص بـه خواننـده کمـک ، نکتهدر این مورد نیز، تعلیقات مترجم با دقت
در تـزئین آرامگـاه » آپلـه«نام آفرینـی فـردي یونـانی بـهکند تا دریابد روایت چاسـر از نقشمی

اـنی قـرن  1آپله یا آپلـس«جم پور مترداریوش سندیت تاریخی ندارد؛ به نوشتۀ مهدي نقـاش یون
اـه ایـران هاي قرون وسطی وي تزئیناز میلاد طبق افسانهچهارم پیش کننـدة مقبـرة داریـوش ش
بردن از عظمت نام داریـوش ؛ در واقع، بانوي اهل باث در این مورد خواسته تا با نام»بوده است

بخــت خــویش از چنــان گونبــودن مــزار همســر چهــارم نبهرهو آرامگــاه بــا شــکوه وي و بی
 ). 850، 505آرامگاهی، به فناپذیري زندگی این جهانی نیز اشاره کند(چاسر، همان: تعلیقۀ 

 

 کمبوجیه.6.3
در دفتر سوم، حکایت هشتم بـا » هاي کنتربريحکایت«نام کمبوجیه (هخامنشی) در منظومۀ 

و مـاجراي  ). نـام346-255صورت گرفتـه است(چاسـر، همـان: » حکایت محتسب«عنوان 
هـم از زبـان شـخص ) آن2084تـا  2049هاي (مصـرع 335منتسب به کمبوجیه، در صفحۀ 

، شـرابخوار و محتسب یا احضارگر ذکر شده است، محتسب که خـود مـردي اسـت عیـاش
حکایت کمبوجیه و در توصـیۀ نـدیمش در بـاب امسـاك از مسـکرات و «طلب، در فرصت

 کند:چنین روایت می، »پاسخ کمبوجیه به اندرز شریف او
 بود کمبوجیۀ اهل غضب یک میگسار

 نیز بس مشتاق کردار سخیف و زشت و خوار
 از قضا، روزي یکی از آن بزرگان ندیم

 کاو به فضل و حسن خلقش بود نامی از قدیم
                                                 
1. Appelles 
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 اي پادشاه،«گفت در خلوت به شاه آن مرد خوب: 
 شود آخر تباهگر بزرگی گشت فاسد، می

 می امري سخیفبودن هست بر آدمست
 خاصه گر گردد به آن نامی یکی مرد شریف
 بر بزرگان هست ناظر چشم و گوش مردمان

 اند آشکارا و نهانهر زمان بر او رقیب
 کن خدا را، دوري و امساك در شرب شراب

 چیست حاصل؟ اولش شر است و آخر نیز آب
 »عقل را زایل کند می، جان و تن را نیز سست

 ن، خلاف رأي توسترأي م«شاه پاسخ داد: 
 ام را تجربهحال خواهی کرد خود این گفته

 بر بشر شري ندارد مسکرات و اشربه
 کاو می مردافکن غالب به تن یا رأي من؟

 »ضعف بر چشمانم آرد یا که دست و پاي من؟
 اشبازياین بگفت و می بنوشید از سر لج

 اش .....ده برابر بیشتر زآن می که کردي راضی
کنـد تـا سـنجی بـه خواننـده کمـک مید نیز، تعلیقات مترجم با دقت و نکتهدر این مور

کمبوجیه؛ یا کـامبیز، «کمبوجیۀ مذکور در روایت محتسب/چاسر را بشناسد. به نوشته مترجم: 
شـود کـه او پ.م سلطنت کرد. گفتـه می 522تا  529شاه ایران و جانشین کورش که از سال 

)؛ به هر روي، پرُ پیداست کـه 866، 2029همان: تعلیقۀ چاسر، »(تندخو و بی رحم بوده است
نوشی را بـه مخاطـب انتقـال در این فراز از شعر، چاسر قصد داشته است هم مضرات شراب

خـواره همچـون مسـلک و میرحمـی زمامـداري نظامیدهد و هم مضرات تنـدخویی و بی
 کمبوجیه را. 

 

 ارشای.اخشورش/خشا6.4
ذکـر » حکایت سوداگر«ورش (خشایارشا) نیز در دفتر چهارم، حکایت دهم با عنوان نام اخش
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). نام و ماجراي منتسب بـه اخشـورش (خشایارشـا)، در 454-407شده است(چاسر، همان: 
) آمده است. سوداگر تاجرپیشـه کـه مـردي زرنـگ و 1385-1379هاي (مصرع 413صفحۀ 

درکرامات و درایات بعضی زنـان «با عنوان  گویی خودپرست است، در جایی از حکایتپول
نام ملکه استر، همسر یهودي اخشورش/خشایارشـا، با اشاره به» کارساز و شوهرنواز در تاریخ

شنوي اخشورش/خشایارشـا از همسـرش در امـور مهـم را بـراي عمـوم کوشد تا حرفمی
 ):413و 412آموز قلمداد کند(چاسر، همان: مردان متأهل عملی درست و درس

 در خردمندي و دوراندیشی استر نگر
 امتش را کرد دور از دردسر، دور از خطر

 تنها مردخا یابد بقاکرد کاري تا نه
 بلکه اخشورش دهد آن خویش او را ارتقا

 سنکا فرموده این را، پس به گوش جان پذیر
 پذیرنیست چیزي بهتر از یک همسر فرمان

 گفته کاتون: از زنت فرمان ببر گر شوهري
 از زنت فرمان و دستور، از تو طاعت، پیروي

ـــرجم در  ـــعري، مت ـــرة ش ـــن فق ـــیح ای ـــۀ  4در توض ، و 1382، 1381، 1378تعلیق
دربـارة دهـد؛ از جملـه، نکـاتی توضیحاتی را به خوانندة فارسی زبان /ایرانی ارائـه می1384

اسـتر در کتـاب «استر و مردخاي، اخشورش/خشایارشا، سنکا، و کاتون. بـه نوشـتۀ متـرجم 
را کـه » مردخـاي«دختر یهودي و عمو یا قیم او » استر«، داستان کتب عهدعتیق کتاب مقدس

کند. آرامگاه این دو در همـدان زیارتگـاه یهودیـان اسـت. اسـتر، ملکـۀ پیامبر است، بیان می
اي علیه قـوم شود و با درایت خود توطئهاخشورش یا همان خشایارشا اول، پادشاه ایران، می

چاسـر، »(کنـددسـت شـاه مجـازات میگران را بههود در ایران را خنثی کرده و خود توطئـهی
دربارة اخشورش نیز چنین آمـده اسـت: مترجم  1381). در تعلیقۀ 878همان: تعلیقۀ مترجم، 

اخشورش(یعنی شیرشاه) لقب معدودي از سلاطین و مداین بود که در تـورات مذکورنـد... «
بق این کتاب، اخشورش مورد نظر در این جا پسر داریـوش کبیـر (قاموس کتاب مقدس). ط

و شوهر استر است و پادشاهی مستبد و تنـدخو و عیـاش بـوده اسـت. او را خشیارشـاه یـا 
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اش اردشـیر اول بـوده انـد، و نـام واقعـینامیدهخشایارشا (بـه معنـی شـاه شـیردل) نیـز می
اخر ایـن فقـرة شـعري ذکـر شـده اسـت، در او» سنکا«همان، همانجا). از آنجا که نام »(است

مدار لاتینـی قـرن سنکا، فیلسوف رواقی و سیاست«شود که مترجم در تعلیقۀ خود یادآور می
خاطر هاي حکیمانـۀ او بـهاول میلادي که بارها در این کتاب از او نام برده شده است. نوشته

لـی متـداول بودنـد. هاي اخلاقی مسیحیت داشتند در قـرون وسـطی خیسنخیتی که با آموزه
همـان، »(رسد که چاسر در نقل قول از سنکا از منابع مستقیم اسـتفاده نکـرده اسـتنظر میبه

نیـز ایـن تعلیقـه را » کاتون«دربارة نام ناآشناي که مترجم لازم دانسته است همانجا)؛ همچنان
هاي لمثلادیونوسوس کاتون، نویسندة رومی قرن چهارم، که کلمات قصار و ضـرب«بنگارد: 

رفـت و چاسـر از او زیـاد کار میوتربیت بهعنوان تعلیماو مشهور است و در قرون وسطی به
کند. این اندرز کاتون، درست برعکس آن چیـزي اسـت کـه در مصـراع پیشـین نقل قول می

گوید. البته، تناقضی در اندرز کاتون نیست و او به دیالکتیک ظریفـی در رابطـۀ زناشـویی می
 همان، همانجا).»(شنوي دارند...ت که در آن زن و شوهر هر دو از هم حرفمعتقد اس

 
 . ذکر نام بزرگانی از ایران دوران اسلامی7

نشان داده است که دانش او از ایران محدود بـه اطلاعـات » هاي کنتربريحکایت«چاسر، در 
-ور علمـیآوي از ایران باستان دوران هخامنشی نیسـت، بلکـه وي بـا برخـی بزرگـان نـام

فرهنگی ایران دورة اسلامی نیز آشنایی داشته که در یک مورد بنا به ضرورت نـام چنـدتن از 
در دیباچۀ کلی (چاسـر، » حکایت طبیب حاذق طماع«ها را در شعر خود ذکر کرده است: آن

روایت راوي/چاسر با آثار علمی حـدود پـانزده تـن از ). این طبیب حاذق، به39و 38همان: 
ب از دوران باستان یونان و روم، اروپاي قرون وسطی، جهـان اسـلام و ایـران آشـنا اساتید ط

بود؛ اما باوجود حذاقت شغلی، طبیبی طماع است. روایت آشنایی راوي/چاسر با نام بزرگـان 
 (همان، همانجا) خواند: 415توان در ترجمۀ فقرة فرهنگی ایران دوران اسلامی را می-علمی

 ذق، آري یک طبیببود با ما یک حکیم حا
 در همه دنیا نبد هرگز کسی او را رقیب

 در امور طب و جراحی و این قسم از علوم
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 بود او زیرا که با علم نجومآشنا می
 کرد هر مریضی را زتابوت و کفندور می

 با مدد از زیج و جادوجنبل و صد فوت و فن
 توانست او بگوید هست کی ساعات سعدمی

 در آن ساعت ز درد تا کند بیمار را درمان
 هاي بیماري و درددانست علتنیک می

 از رطوبت یا یبوست بود و یا از حر و برد
 از چه حادث شد، چه خلطی بود غالب بر مزاج

 نمود آن را علاجاین حکیم حاذق اما می
 اشکرد پیدا ریشهجست علت و میزود می

 اشزد تیشهبر مریض و ریشۀ او هر دو می
 او همراه با داروگران فرستاد آنامی

 اش مرهم و معجون و داروي گرانبر مریض
 او و داروگر تبانی کرده مال اندوختند

 یاري و پیوند خود را از قدیم آموختند
 وي تبحر داشت در آراي اسقولابیوس

 نیز آثار دیوسکورید و آثار روفوس
 از حکیمان دگر بقراط، جالینوس، علی

 ی، بلییا صرافیون و رازي، بوعلی حت
 رشد و کنستانتین، نیز یوحناي شامابن

 همچنین برنار و گیلبرت و گتیسدان را تمام
 اش میزان و از روي حساب بود قوت غالب
آمـوزي وي از ، چاسر کارآزمودگی و توانمندي شغلی طبیب را ناشـی از درسدر این فقره

هنگ ایران قلمداد کـرده اسـت؛ تنی چند از بزرگان جهان، ازجمله سه تن از بزرگان تاریخ و فر
دربـارة همـۀ پور مترجم نکاتی را علی، رازي و بوعلی. در این مورد نیز، تعلیقات مفصل مهدي
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دهد؛ بر پایۀ اطلاعات متـرجم در ایـن نامبردگان، ازجمله این سه تن در اختیار خواننده قرار می
اطباي سرشناس اسـلام و ایـران در العباس مجوسی اهوازي، از بن، علی1»علی«تعلیقه، منظور از 

ق) است که در گسترش طب یونانی در جهان غرب نقش مهمی داشـت. 383م/982قرن دهم (
). 756-758، 431چاسر، همان: تعلیقـۀ مفصـل »(نام دارد» الصناعه الطبیهکامل«اثر مهم طبی وي 

فرهیختـۀ امـروزي، در با توجه به آشنایی با محمدبن زکریاي رازي و ابوعلی سینا براي خوانندة 
 شود. اینجا از ارائۀ توضیحات تعلیقۀ مترجم گرامی خودداري می

 

 هاي پژوهش گیري و یافته. نتیجه8
 تـاریخ فرهنگـی«) و Arcangeli, 2012; Burke, 2012 & 2024» (تاریخ فرهنگی«از دیدگاه 

خی خـویش، هر تمدن یا فرهنگـی در گـذرگاه تـاری« )Hunt, 1989 ;1402(حاتمی، » جدید
: 1391، نسـاج»(دارد» دیکـري«و » غیـر«خواسته یا ناخواسته، نوع نگاه خاص و متمایزي به 

عنوان یک غربیِ مسـیحیِ دوران قـرون وسـطی بایـد ). پیداست که جفري چاسر نیز به105
هاي تـاریخ ایـران برخـورد برحسب معمول با همین رویکرد با تاریخ، فرهنگ و شخصـیت

فرهنگ ایـران منفـی محـض  یت آن است که نگاه چاسر به ایران و تاریخ وکرد؛ اما، واقعمی
هـر مِن سر بـه گرا، با اینکه با شاهان باستانی ایرانیست. چاسر مذهبیِ مسیحیِ ادیب و اخلاق

دارد و وران اسـلامی را سـخت پـاس مـیعلمی ایـران د-هاي فرهنگینیست، اما شخصیت
زیست و نگاهی کمابیش منفـی بـه سر در قرون وسطی میبر این، با اینکه چاستاید؛ افزونمی

هـاي ههاي نژادي و قومی، بلکه بـا انگیزهم، نه با انگیزهزمامداران ایران هخامنشی داشت (آن
 حال نگـاهی یکسـره ایـدئولوژیک ضـد شـرقگرایانۀ یک مسیحی معتقد)، اما درعیناخلاق

تصـویر «دنسون که در مقالـۀ خلاف روعبارت دیگر، چاسر براسلامی و ضد ایران نداشت؛ به
ترین مـدهبراي اروپاي ایـن دوره، مسـلمانان ع«مدعی است: » غربی و مطالعۀ غربی از اسلام

آمیز از چنـد حکـیم مسـلمان و بردن سـتایش) بـا نـامRodinson, 1974: 11»(دشمن بودند
 ی بـودن انسـان،دهد در نگاه فرهیختۀ وي ارزش انسان نه به شرقی یـا غربـایرانی، نشان می

 بلکه به دستاوردهاي علمی و اخلاقی آدمی است.
راسـتی حجـم ایـن همـه اطلاعـات به هر روي، در ارتباط با پرسش نخست پژوهش به

                                                 
1. Hali 
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انگیز یک شاعر قرون وسطایی اروپا از تاریخ ایران باستان و نیز ایـران دوران اسـلامی شگفت
ه انگیـزة چاسـر از ذکـر ایـن گرفته است؟ پرسـش دوم ایـن اسـت کـاز کجا سرچشمه می

توانست باشد؟ آنچـه ایـن دو موضـوع فرهنگی ایران چه می-نامداران تاریخ سیاسی و علمی
کند بعد مسافت جغرافیـایی میـان ایـران و اروپـاي قـرون را از اهمیت بیشتري برخوردار می

نطقـۀ وسطی از سویی است و از سوي دیگر نبود یا کمبود روابط میـان باشـندگان ایـن دو م
 جغرافیایی و نبود یا کمبود منابع تاریخی مکتوب مرتبط در آن دوران.

هــاي طــولانی، در پاســخ بایــد گفــت قــرون وســطی را عصــر تــاریکی، ناآگــاهی، جنگ
هـا و فسـاد روحانیـت کلیسـایی هاي واگیر گسـترده، سـتم سیاسـی زمامـداران، فئودالبیماري

د این را نیز پذیرفت که قرون وسطی دوران گـذار دانند؛ اما با وجود صحت این واقعیت، بایمی
تر و پرفسادتر پیشین به دوران روشن رنسانس نیـز بـوده اسـت؛ درواقـع، در از یک دوران سیاه

همین دوران بود کـه شـماري انـدك از اندیشـمندان، فلاسـفه، شـاعران و هنرمنـدان اروپـایی 
هـاي ، گسـترش و تعمیـق ارزشهاي فکري خویش راه را بـراي پـاگرفتناندك با تلاشاندك

اـعی نیـز  –هموار کردند. از لحـاظ اقتصـادي  1جنبش نوگراي رنسانس و اصلاحات دینی اجتم
اـي فئـودالی و سـربرآوردن طبقـۀ علمی با افول جامعـه و ارزش-فرهنگی-این جنبش فکري ه

تان زمان بود. زندگی و زمانۀ جفري چاسر در چنـین شـرایطی در انگلسـمتوسط شهري نیز هم
، نجبـا و درباریـان درآورده بـود، بـا توجـه بـه سپري شـد. او کـه خـود را در سـلک اشـراف

سـرود پرتوان و کارآمد که هـم شـعر می 2هاي فردي خویش در مقام یک رجل اجتماعیتوانایی
عنوان یک دیپلمات مـورد توجـه دربـار داد و هم به، هم کار تجاري انجام میو هم مترجم بود

 آمد.حساب میدیده نیز بهم بود، فردي پر مطالعه و جهانادوارد سو
 به نوشتۀ رایت:

عنوان یک دیپلمات نیـز سـفرهاي چاسر، در ارتش خدمت کرده بود و به
عنوان یک درباري، با سیاست و امور کلان زمامـداري زیادي کرده بود؛ به

فرهنگـی بـا -سیاسی-عنوان یک رجل اجتماعیعصر خویش آشنا بود؛ به
بـر ایـن همـه، سیاري از زوایاي زندگی جامعه آشـنایی داشـت... افزونب

                                                 
1. Reformation 
2. civil servant 
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هـاي فرانسـه، ایتالیـایی و العاده پرمطالعه بود و بـه زبانفوقچاسر فردي 
کرد؛ در نجوم، فلسفه، طـب، حقـوق و حتـی علـم لاتین نیز صحبت می

کیمیا تخصص داشت... با آثـار پتـر آرك، بوکـاچیو و دانتـه نیـز آشـنایی 
 ).Wright, 1986; Introduction, xviii-xixداشت(

  (انـدنظران نیـز قـرار گرفتهشایان ذکر است که این نکات، مـورد تأییـد دیگـر صـاحب
Rudd, 2001: 3-39؛ Greenblatt, 2012: 238-242؛Strohm, 1988: 1-18 ؛Miskimin, 

زبـان لاتـین آشـنا )؛ درنتیجه، براي مردي چنین پویا و پرمطالعه که از کودکی بـا 1-8 :1975
شده بود و حتی بعدها یک اثر دشوار فلسفی لاتین را نیز به نظـم انگلیسـی برگردانـده بـود، 
چندان عجیب نیست که از طریق متون لاتین (بیشتر ترجمۀ متـون کلاسـیک یونـان باسـتان، 

بالا) با زنـدگی زمامـداران بـزرگ هخامنشـی آشـنا » مقدمه«، مذکور در »ایرانیات«موسوم به 
 شده باشد:

شـد، وي افزون بر دانستن زبان فرانسه که زبان دوم چاسـر محسـوب می
کرد. چاسـر، رسـالۀ دانست و متون لاتین را هم مطالعه میایتالیایی نیز می
سیاسـتمدار رومـی قـرن  2از بوئتیـوس 1»شفابخشـی فلسـفه«فلسفی لاتین 

ر زنـدان بـه کـه دنظم انگلیسی برگردانده بود، آن هم در زمانیششم را به
 ). Greenblatt, 2012: 240ناحق در انتظار اعدام بود(جرمی ناکرده و به

 Lenfant,2007; Amiriهاي لنفانت و امیري و فرحزاد (ها، با رویکرد و یافتهاین دیدگاه

& Farahzad, 2022هـاي باسـتان و قـرون ) همخوانی دارد؛ زیرا این دو منبع ذهنیـت غربی
کنند، هرچند نشان دادیـم معرفی می» ایرانیات«محور -ویکردهاي غیریت وسطی را متأثر از ر

ها و عنوان یک فرد مسیحیِ معتقدّ فرزانۀ قرون وسطایی، خـود را در دام اندیشـهکه چاسر به
باورهاي نژادپرستانۀ ضد ایرانی نیانداخته بود؛ از سوي دیگر، با توجه به آشنایی بسیار عمیـق 

ها، ها، قصـههاي منـدرج در آن (تلمیحـات، اسـتعارهفاهیم و آموزهچاسر با کتاب مقدس و م
ها و غیره) دور نیست که وي بـا نـام فرمانروایـان ها، آئینها، اقتباسات، شخصیتالمثلضرب

(تـورات) ذکـر » عهـدعتیق«هـا در که نام و رویدادهاي مرتبط با آن -باستانی ایران هخامنشی
                                                 
1. Consolation of Philosophy 
2. Boethius 
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از نظـر اصـول «نظران نظـر صـاحبي چاسر که بـه اتفـاق آشنایی داشته است؛ برا -اندشده
) این گمانه نیـز Muscatine, 1999: 250»(آمداعتقادي، یک کاتولیک متدین سنتی بشمار می

از » هاي کنتربـريحکایت«یاد داشته باشیم که منظومۀ نباید غیرمتعارف یا باورناپذیر بنماید. به
، جـام (اسـتغفارنامۀ چاسـر) حـول محـور مفـاهیمآغاز (در وصف بهار و زیارت زوار) تا فر

 زند. اصطلاحات و تعابیر مذهبی دور می
سـلامی ادربارة آشنایی چاسر با نام تنی چند از بزرگـان علمـی و فرهنگـی ایـران دوران 

تـوان بـر اسـاس بن عباس مجوسی اهوازي، ابن سینا، محمدبن زکریاي رازي) نیـز می(علی
ــومی از ز ــات عم ــان اطلاع ــديهم ــدگی و توانمن ــی وي ن ــه(هاي شخص بودن، پرمطالع

دلیل ي بـهوبودن، سفرهاي دیپلماتیک بسیار در اروپا) این گمانه را مطرح کرد کـه دیدهجهان
ه ن عصـر، بـتقارن نسبی دوران زندگی خود با دوران زندگی آن بزرگان نام آشنا در اروپاي آ

 ه است.سه دانشمند ایرانی آشنا بود اندازة کافی با میراث فرهنگی و علمی گرانقدر آن
گیري چاسر از ذکر نام زمامـداران و نیـز دربارة پرسش دوم پژوهش در زمینۀ چرایی بهره

هـاي حکایت«هـاي پرشـمار منظومـۀ لاي حکایتدانشمندان پـرآوازة تـاریخ ایـران در لابـه
ختار ادبیـات توان این نکتـه را در چـارچوب اهمیـت ابعـاد کـارکرد و سـانیز می» کنتربري
دانیم که در ادبیات آموزشی/تعلیمی (چـه نثـر و چـه نظـم) تفسیر و تأویل کرد. می 1آموزشی

روایـی اخلاقـی یـا مـذهبی  2گیـري از عناصـر سـبکوارةهدف صاحب اثر آن است تا با بهره
مخاطب خود را، خواه به صـراحت و خـواه بـه کنایـه،  4و بیشتر در قالب تمثیل 3مثل/حکایت

را » هاي کنتربـريحکایت«امور پسندیده ترغیب کند و از انجام امور ناپسند بازدارد.  به انجام
» التمثیلاتمجمـع«اي، آموز اندرزنامهها مورد حکایت تمثیلی درستوان با توجه به ذکر دهمی
نـام نهـاد؛ بـراي مثـال، در » سرنمون ماندگار شعر انگلیسی تعلیمی/تمثیلی قرون وسطایی«یا 

هـاي کتـاب مقـدس در کورش، هدف چاسر ایـن بـوده اسـت تـا بـر اسـاس آموزهذکر نام 
شــدن ناپســندیدة کــورش نکــوهش خشــم و ضــرورت اعــراض از خشــمناکان، خشمگین

هخامنشی را سرزنش کند؛ همچنین، در ذکر یاد داریوش، هدف چاسر این بوده اسـت تـا در 
                                                 
1. didactic literature 
2. genre 
3. parable 
4. allegory 
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زندگی دنیـوي و ضـرورت  تأیید دیدگاه مذهبی کتاب مقدس در باب توجه به زودگذربودن
بستن به دنیاي فانی و محور قراردادن توجه به رضاي الهی در آخـرت، مخاطـب پرهیز از دل

که در زمان اوج اقتدار فرمـانروایی خـود -را هشدار دهد تا ببیند چگونه داریوش هخامنشی 
یـر اي محـدود در زاکنـون در مقبـره -تقریباً نیمـی از جهـان باسـتان را در تصـرف داشـت

خروارها خاك اسیر شده است. در ذکر روایت کمبوجیه، هدف چاسر آن بوده اسـت تـا بـر 
نوشی و هـم مضـرات تنـدخویی و هاي دینی کتاب مقدس، هم مضرات شراباساس آموزه

خواره همچون کمبوجیه را به مخاطـب انتقـال دهـد. مسلک و میرحمی زمامداري نظامیبی
ا نیز هدف چاسر این بوده تا بر اسـاس تعـالیم دینـی در حکایت تمثیلی اخشورش/خشاریاش

شنوي از همسران خود همچـون کتاب مقدس، به مردان متدین مسیحی توصیه کند در حرف
هاي همسـر خـود اسـتر، جـان سپردن به توصیهاخشورش/خشایارشا عمل کنند که با گوش

ام اینکـه در ذکـر نـام گناه خداوند را از مرگ نجـات داد. سـرانجشمار بسیاري از بندگان بی
بزرگانی از ایران دوران اسلامی، مانند علی بن العباس مجوسی اهوازي، ابن سینا و محمـدبن 
زکریاي رازي، هدف چاسر این بود تا به مخاطب نشان دهد چقدر جـاي تأسـف اسـت کـه 

آمـوزي تخصصـی طبـی شـاگرد مکتـب چنـین بزرگـانی باشـد، امـا فردي طبیب در درس
انـدوزي غل و حرفۀ طبابت خود طماع و چون تاجري سـوداگر در پـی مالحال در شدرعین

 به قیمت فریب بیماران دردمند باشد.
تر از شخص چاسـر در آخـرین صـفحۀ کتـاب بـا شاید هیچ منبع دیگري بهتر و صریح

وي در روایتگري شـعري ر،ا » تعلیمیِ«دینی -، این رویکرد اخلاقی»استغفارنامۀ چاسر«عنوان
 مانند تشریح نکرده باشد:متن بیانیه در قالب یک

انـد، اند، یا آن را خواندهاینک از آنانی که به رسالۀ این حقیر گوش فراداده
نمایم که اگر چیـزي در ایـن بـوده کـه خوشـایند آنـان بـوده، استدعا می

مان عیسی مسیح را سـپاس گزارنـد کـه فراسـت و نیکـی همـه از مولاي
، همچنـان اسـتدعا دارم کـه خوشایند بودهاوست، و اگر چیزي بوده که نا

، کـه اگـر تـوان خواست منفراستی بنده بگذارند و بهآن را به حساب کم
فرمایـد می ]کتـاب مقـدس[گفتم، چراکه کتاب ما بیشتري داشتم، بهتر می
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و نیـت » همۀ چیزهایی که از قبل مکتوب شد براي تعلیم ما نوشته شـد.«
کنم کـه بـه ابراین، عاجزانه از شـما تمنـا مـیبنده هم همین بوده است. بن

خاطر خدا دعـایم کنیـد تـا مسـیح بـر مـن شـفاعت کنـد و گناهـانم را 
 ).742و 741: 1400ببخشاید(چاسر، 

در پایان، امید است بیان مطالب بالا با توجه به جایگـاه ویـژة زمامـداران باسـتانی ایرانـیِ 
آوران سو، نام و اعتبـار نـامادب ایران از یک ونیم قرن پیش در تاریخ وناشناخته تا حدود یک

حـال جایگـاه والاي جفـري علمی و فرهنگی ایران دوران اسلامی از سـوي دیگـر و درعین
چاسر در تاریخ ادبیات انگلیسی از دیگر سو، بتواند براي مورخان ایرانـی، پژوهشـگران ادب 

  شناسان اهمیت داشته باشد.فارسی و نیز ایران
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.
Aspects of Iranian History in Geoffrey Chaucer's 

 "The Canterbury Tales" 
 

Extended Abstract 
Introduction: Before the advent of the translation movement of 
rendering works from European languages into Persian during the Qajar 
Iran, authored originally by Western travelers and/or historians, very little 
knowledge of the Achaemenids could be found in Persian historical 
and/or literary works. The dearth of relevant knowledge by Iranians of 
their own ancient history, included lack of information about the ancient 
Iranian dynasties such as Elamites, Achaemenids, as well as Arsacids, in 
addition to ignorance of their own ancient religions and languages, even 
of their ancient relics and antiquities. As an example, Persian historical 
and literary works did not mention names of great ancient Iranian 
Achaemenid rulers such as Cyrus the Great, Darius, Xerxes, or 
Cambysis. However, in Western historical and religious sources, the 
Achaemenid kings were quite familiar characters with ample information 
about them and Iranian ancient history and culture. This, however, does 
not imply that those Western sources have been left un-criticized for 
different purposes, either by Iranian or Western scholars during the last 
century. 
This study intends to offer relevant evidence as to the medieval literary 
masterpiece "The Canterbury Tales" by the English poet Geoffrey 
Chaucer (1343-1400), to illustrate how in the Western world, unlike Iran, 
ancient Iranian monarchs, as well as scholars from the Islamic period of 
Iran, were known to "The Father of the English Poetry". 
The study, with no previous relevant antecedent, aims particularly at 
relying on concepts in "cultural history", "new cultural history", and 
"interdisciplinary studies" to address the mindset of a medieval Western 
poet, as far as his knowledge of ancient, as well as the Islamic, history 
and culture of Iran in the East were concerned. In line with this purpose, 
two research questions were formulated with respect to the ways and the 
reasons why Chaucer relied on relevant knowledge to elaborate on in his 
masterpiece.  
Method: To answer the research questions, after elaborating on the 
significance of Chaucer himself and Chaucer's masterpiece in the history 
of the English language and literature, relevant data gleaned from "The 
Canterbury Tales" are provided to highlight the poet's command of the 
topics and themes dealt with in his magnum opus. The data are grouped 
under two distinct categories: "Iranian ancient rulers named" and "Iranian 
Muslim scholars named". It is to be noted that the data are investigated 
from a critical point of view within the overall design of a qualitative, 
descriptive and analytical research paper. Citing the relevant data from 
the lines of poetry in "The Canterbury Tales" with regard to ancient 
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Iranian Achaemenid rulers such as Cyrus the Great, Darius, Xerxes, and 
Cambysis, in addition to Iranian Muslim scientific and cultural 
dignitaries such as Avicenna (Ibn Sina), Rhazes (Al-Razi), and Hali (Ali 
ibn Majoos Ahvazi), the data were scrutinized in terms of concepts 
outlined above in the theoretical framework of the research.  
Findings: With regard to the research questions, the results indicate that 
Chaucer's rich source of knowledge of both ancient and Islamic Iran 
stemmed from his deep religious and historical studies, as well as his 
practical experiences as a courtier, diplomat, and a medieval trader who 
had travelled a lot across Europe and areas closer to the Islamic East. In 
fact, Chaucer's familiarity with religious sources such as the Bible (The 
Old Testament), in which a number of ancient Iranian Achaemenid rulers 
are named, and on the other hand, his knowledge of Greco-Roman 
historical sources, in which the same rulers are frequently mentioned, 
proved influential too. 
Discussion and conclusion: The results of the study suggest that 
Chaucer made use of his deep and comprehensive knowledge of old 
religious and historical sources to employ parables and allegories within 
the framework of didactic literature to address human virtues vs. vices for 
the improvement of ethical norms in society. To this end, as a medieval 
Christian poet with a strong ethical bent, he did his best to depict Iranian 
ancient and Islamic rulers and / or Islamic scholars as epitomes to make 
his moral points understood by the readers of his well-known 
masterpiece "The Canterbury Tales". In a number of lines of poetry cited 
as data of the study, Chaucer admires and/or blames ancient Iranian 
rulers for different purposes, while in others he praises a number of other 
exemplary Iranian scholars of the Islamic Iran period. 
 
Keywords: The Canterbury Tales; Chaucer; Ancient Iran; The 
Achaemenid Dynasty; The Western World; Translation; Cultural History. 
 


